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شناسنامه کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا

مدیر هنری: حمیدرضا خاتونی
تحریریه: حسین شکیب راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل محمدی 

و مریم شاه پسندی، فاطمه پورابراهیم و علیرضا عالی  بیگی.
: امیرعباس صباغ زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صفحه آرا: محمد لوری آبکنار   ویراستار

حکیم

حکیم و هواپیماسواری
 حکیم و پرواز 

کــرد، به قصد سفر بــود. البته نه از  که حکیم در زمــان سفر  آخرین بــاری 
که تنها حسن  آنهایی  از  از ما بهترون می روند،  که  کچری  آن سفرهای لا
هواپیمایش بال داشتن است. حالا شاید بپرسید حکیم را چه به این کارها؟ 

خرجش را از کجا آورده بود؟ 
راستش را بخواهید، این سفر را هم شانسی به دست آورد. تقریبا بعد نهصد 
و نود و نهمین باری که در قرعه کشی رب گوجه  فرنگی شرکت کرد و از میان 
صد نفر شرکت کننده، جزو نود و نه نفر برنده  خوش شانس رب گوجه فرنگی 
نبود؛ این بار شانس با او یار بود و سفری به دیار همسایه نصیبش شد. البته 
گرفته اند، این بار هم نامش در قرعه کشی  گل  که در شانس حکیم را  چون 
بیرون کشیده نشد بلکه دل مالکان کارخانه  خیلی تازه تاسیس به حال او 
کارخانه را یک بلیت هواپیما برای  گرفتند ته مانده پول  سوخت و تصمیم 

حکیم بخرند. شاید بپرسید یعنی چه ته مانده  پول کارخانه ای؟ 
کرات و  که حکیم از آن به  کارخانه ای  خب، لازم به توضیح نیست؛ مسلما 
پشت سرهم خرید بکند، به هرحال یک جا با سر به زمین می خورد ) حکیم 

نه تنها بد شانس است، بلکه پا قدم افتضاحی هم دارد ( .
بگذریم! 

حکیم خوشحال و شاد و خندان خودش را به فرودگاه رساند تا از بلیت 
مفتی که گیرش آمده بود، استفاده کند. قدمت آخرین باری که حکیم سوار 
هواپیما شده بود، برمی گشت به اولین سالی که هواپیما وارد دیارشان شد 

) حکیم برای تست امنیت هواپیما انتخاب شده بود( .
این ماجرا ادامه دارد.
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حکیم قبل از پرواز 

پرواز حکیم برای ساعت 3 بعدظهر بود و از آنجا که این مرد در زمانبندی زبانزد خاص و عام است، ساعت 4 و 30 دقیقه بالاخره خودش را 
 ! به فرودگاه رساند. البته که هیچ نگرانی ای به دلش راه نداد. شاید فکر کنید چون حکیم انسان صبور و پرحوصله ای بود نگران نشد، خیر
که هواپیمایی در بلادشان بدون تاخیر از جا بلند شد، برای همین هم ذره ای  حکیم می دانست آخرین بار در دوران قلقلک میرزا بود 
استرس جاماندن از پرواز را به دلش راه نداد و حتی وقتی به فرودگاه رسید، متوجه شد زودتر هم رسیده است ) پرواز به ساعت 8 شب 

موکول شده بود( .
بگذریم!

بعد از اینکه حکیم سه شبانه روز در فرودگاه سر کرد )به دلیل سه روز تاخیر جزئی( نوبت پرواز حکیم اینا رسید . وقتی حکیم به سمت 
هواپیما می رفت، احساس آشنایی به او دست داد. احساس کرد آن هواپیما را قبلا دیده است و از آنجا که حافظه اش- بزنیم به تخته - 
عالی است، متوجه شد که این همان هواپیمایی است که سال ها پیش برای اولین بار وارد دیارشان شد و او به عنوان نمونه   تست امنیت 
کرد و دلش خواست از کسی درباره  سال ساخت این هواپیما  سوارش شده بود اما در کمال تعجب و برای اولین بار به حافظه اش شک 
بپرسد اما کسی پاسخگو نبود )متاسفانه حکیم این نکته مهم را فراموش کرده بود که در این دیار هیچ هواپیمایی به خودی خود حذف 

نمی شود؛ یا تعمیرمی شود یا سقوط می کند( .
القصه!

حکیم در هواپیما نشست و منتظر شد تا پذیرایی آغاز شود )سه شبانه روز چیزی نخورده بود تا ذره ای از پذیرایی مفت هواپیما را از دست 
ندهد( .در همین حال که او منتظر بود تا مهمانداران سر برسند و پرواز شروع بشود، یک نفر اعلام کرد: »مسافران عزیز پیاده شید، موتور 

هواپیما روشن نمیشه!«
و این طور بود که پرواز به تاخیر افتاد.یک هفته   بعد، وقتی که بالاخره تاخیر جزئی پرواز به سر رسید، حکیم سوار هواپیما شد.

این ماجرا همچنان ادامه دارد.
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حکیم در پرواز 
کند، به این  کریم؛ نه برای این که حکیم توانست سفر   این بار هواپیما به راه افتاد و از این بابت خدا را شا
خاطر که ممکن بود از سوءهاضمه و گشنگی بمیرد) با احتساب آن یک هفته، هشت روز بود که حکیم 

چیزی نخورده بود(.
بعد از این که مهماندارها توضیحات اولیه را ارائه دادند و حکیم حتی یک کلمه از آن را نفهمید 
اما به روی خودش نیاورد ) ایشان متخصص نفهمیدن های مکرر است( ،  هواپیما از 
روی زمین بلند شد. به محض حرکت هواپیما چنان پیچشی در دل حکیم به راه 
افتاد که تما م زندگی اش به سرعت از جلوی چشمانش رد شد)به دلیل طول 
عمر بالای ایشان، این رد شدن سریع خاطرات یک ساعت طول کشید(؛ 
بعد، آن پیچش به حلقش رسید و گلاب به رویت ان، سر تا پای مسافر 

بغلی را مورد عنایت معده اش قرار داد.
حکیم اما تسلیم معده اش نشد و به خوردن هرآنچه مفت بود، ادامه 
داد. دفعه  بعد که خواست بالا بیاورد، نفر جلویی اش را برای مورد 
عنایت قراردادن انتخاب کرد تا انصاف را رعایت کرده باشد )منصف 

گی های ایشان بود( . بودن، از ویژ
که  که ما باید طــرف حق باشیم، لازم اســت بگوییم  البته از آنجا 
تکان های مکرر هواپیما هم در جنبش های معده  حکیم بی تاثیر 
نبود. البته بعضی می گفتند مشکل این تکان ها از چاله های هوایی 
است و حکیم برای این هم چاره ای اندیشید و تصمیم گرفت در نامه ای 
از رئیس بلاد بخواهد که چاله های هوایی را با سیمان پرکند اما متاسفانه 
در زمــان نوشتن نامه نیز دچــار همان حــالات پیچشی شد و چــون این بار 
نمی دانست باید چه کسی را مورد عنایت قرار بدهد، سراغ کیسه های هواپیما رفت. 

القصه!
همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا این که خلبان با صدایی آرام بخش و خونسرد 
اعلام کرد: » دوستان عزیز در حال سقوط هستیم، مرگ در کمین شماست. لطفا 

آرامش خود را حفظ کرده و فاتحه  ای قرائت کنید.«
! شاید فکر کنید که هواپیما سقوط کرد و حکیم به رحمت ایزدی پیوست، هرگز

حکیم ریق رحمت را هم سرنکشیده، بالا آورد. ایشان با چاره اندیشی و شنا کردن به مدت ۷2 ساعت )هواپیما در دریا 
فرود آمد(، خودش را نجات داد و به محض رهایی، سریعا به آژانس هوایی مربوطه مراجعه کرد تا خسارت سقوطش را از حلقوم آنها 

بیرون بکشد ) همان طور که قبل تر گفته بودیم، حکیم باخت نمی دهد( .
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